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گزارشی از یک کارگاه  ساخت مترو در تهران

 بعد از این که رزومه ام را برای چند شرکت می فرستم، یکی از آن ها با من تماس می گیرد و برای مصاحبه دعوتم می کند. مدیر

 مصاحبه کننده می گوید از رزومه ات مشخص است مهارت لازم برای کار مدنظر ما را داری و ما هم به شما اعتماد داشته و قصد

 7مچ گیری نداریم. فقط شرایط خودمان را می گوییم تا ببینیم کجا خودت میگویی نه! ساعت کاری، شنبه تا پنج شنبه از 

  عصر است. جمعه ها هم یک هفته در میان باید به سر کار بیایی و روزهای تعطیل رسمی هم تفاوتی با روزهای17صبح تا 

دیگر ندارند. 

  میلیون تومان است و مرخصی یا تأخیر، حتی اگر یک دقیقه هم باشد، منجر به کسر از حقوق میشود. حقوق ها15حقوق 

 هم سه ماه عقب است. یعنی چهار ماه باید بدون دریافت هیچ مبلغی کار کنم تا تازه حقوق ماه اولم را برایم واریز کنند و ماه

بعد، حقوق ماه دوم را و به همین ترتیب تا آخر. میدانم برای مهندس لیسانس تازه فارغالتحصیلی که سربازی هم نرفتQQه،

 گزینه ی بهتری وجود ندارد. شرایط کارگاه های عمرانیU دیگر نیز تفاوت چندانی با این کارگاه ندارد.

 قرارداد را امضا کرده و مشغول به کار می شوم. قرارداد فقط یک نسخه دارد و آن هم برای نگهداری نزد کارفرما است و من

 حتی حق گرفتن عکس از آن را هم ندارم. مهندسان باسابقه تر به من کمک می کنند تا سریع تر با کار آشنا شوم و مسئولیت

  میلیون تومان با شرایط کاری که ذکر آن30 تا 25 سال است و حقوق شان بین 8 تا 5برعهده بگیرم. سابقه ی کار آن ها بین 

بالاتر رفت. 

  وظیفه ام آن است که درون تونل، با استفاده از نقشه و دستگاه نقشهبرداری، مختصات قاب های فلزی که نقش سازه ی نگهبان

 تونل را دارند کنترل کرده و کارگران افغانستانی را هدایت کنم تا قابها را در مختصات صحیح نصب کنند. روز اول که وارد

  ساله ی50تونل می شوم گرد و خاک و دود ناشی از ماشین آلات برایم آزاردهنده است و از ماسک استفاده می کنم. از مرد 

 شکسته با صورت پeرچین وچروک و دندان های یکی در میان زرد و نداشته که جوشکاری انجام می دهد می پرسم: چرا شما

ماسک نمیزنید؟ میگوید هر کس جانش را دوست داشته باشد ماسک میزند، ولی ما که میخواهیم سریعتر خلاص شویم

 ماسک نمیزنیم. او سالها در ایستگاه های مختلف و شرکت های گونQQاگون پیمانکQQاری ساخت مQQترو کQQار کرده و وقQQتی از

 تجربیاتش می پرسم فقط بغض کرده و با بی حالی می گوید »همه جا برده داری است«.
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 کارگران افغانستانی که با کلنگ، تونل را حفاری کرده و قاب های فلزی سازه ی نگهبان را نصب می کنند، از قومیت تاجیک و

 فارسی زبان هستند. آن ها زیر نظر یک پیمانکار جزءUِ هم وطن شان کار می کنند که با شرکت خصوصی ساخت مترو که خودش

 پیمانکار مترو تهران است، قرارداد دارد. حدود نیمی دیگر از کارگران افغانستانی که فعالیت های قالب بندی و آرماتوربندی و

 بتن ریزی را برعهده دارند، از قومیت ازبک بوده و زیر نظر یک پیمانکار ازبک هستند. برخی از آن ها اصلاq فارسی نمی دانند یا

  هزار تومان حقوق می گیرند و سخت ترین کارهای550فارسی را بسیار سخت صحبت می کنند. کارگران افغانستانی روزی 

 ممکن را انجام میدهند. اوج خستگی و درماندگی یک انسان را در ساعات پایانی روز در چهره های آنان می دیدم؛ وقتی به زور

 کلنگ را بلند کرده بر خاک تونل می کوبند و بعد از چند ضربه به نفس نفس می افتند، در حالی که عرق از سر و روی شQQان

 جاری است و چشمان شان آرزو می کند تا همان جا غش کرده و از حال برونQد. آنها هم چQنین بایQد قسQمت های مختلQف

 قاب های فولادی بسیار سنگین را جابه جا کرده و روی یکدیگر قرار دهند تا امکان یک گام دیگر از حفاری با کلنگ فراهم

شود.

 چندباری در بلندکردن قاب های فولادی به آن ها کمک می کنم. مهندس اجرای ایرانیU همکارم می گوید در شأن تو نیست از

 این کارها کنی. بگذار خودشان بلند کنند. پeررو می شوند. مهندسی که در بدترین موقعیت ممکن شغل مهندسی قرار دارد و

 خودش مجبور است زندگی اش را برای حقوقی اندکی در اعماق تونل و در میان گرد و خاک و دود بگذارد، تصمیم گرفته تا

 احساس حقارت و بدبختی اش را با موقعیت بالاتری که نسبت به کارگران افغانستانی دارد التیام دهد. او خیال می کند اگر

سته ی مهندسان بیش تر اثبات کرده و می تواند به یک آینده ی xرضه ی خود را در ر eکشد، عU  بتواند کار بیش تری از کارگران ب

درخشان در این حرفه امیدوار باشد. 

  ساله آشنا شده ام که می گوید چندسالی است کنار پدرش مشغول کار کردن است. مدرسه نرفته و سواد18با یک پسر جوان 

 خواندن و نوشتن ندارد ولی تلاش می کند تا با ایرانیانU بیش تری ارتباط بگیرد تا کم تر احساس غریبی کند. اما ارتباط گرفتن

 با بسیاری از آن ها بسیار دشوار است، چون اصلاq نفس این که یک مهندس ایرانی بخواهد با آن ها صحبت کند عجیب است.

 مهندسان می گویند روزهایی که نیستی خیلی سراغ تو را می گیرند و دوستت دارند. احتمالاq تنها دلیلش این است که نوع

 رفتارم با آن ها هیچ تفاوتی با نوع رفتارم با مهندسان ایرانی ندارد. هر بار من را می بیننQQد لبخنQQد می زننQQد و با صQQمیمیت

 خوش و بش می کنند. درباره ی خانواده شان و این که چند خواهر و برادر و چند فرزند در افغانستان دارند صحبت می کنند و از

 گرانی ها می نالند. اما تاکنون نتوانسته ام صحبت عمیق تری با آن ها داشته باشم. هنگام کار، امکQQان صQQحبت با آن ها بQQدون

 نظاره گری مهندسان ایرانی وجود ندارد. بعد از کار هم مستقیم به کانکس ها می روند و حضور مهندسان ایرانی در کQQانکس

آن ها توجیهی ندارد.

 وقتی در اتاق مهندسان ناهار می خوریم، یکی از مهندسان می نالد که چرا حقوق یک مهندس تفاوت زیادی با حقوق یQQک

 افغانی نمی کند. می گویم آن ها زحمت می کشند و حق شان بیش تر از این است؛ انگار که به ایشان فحش ناموس داده باشم. او

 و مهندسان دیگر با آشفتگی و عصبانیت به من نگاه می کنند و می گویند »یعنی چی مهندس؟! ما درس خوندیم و دانشگاه
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 رفتیم که آخرش حقوقمون با کسی که حمالی می کنه یکی باشه؟! پس این جوری رئیس شرکت هم باید اندازه ی ما درآمد

داشته باشه دیگه، چون ما داریم بیشتر کار می کنیم.«

رضه و تقاضای نیروی کار است و از آن جایی که xبه آن ها توضیح می دهم که یکی از چیزهایی که دستمزد را تعیین می کند ع 

 مهندسان زیادی در ایران وجود دارند که برای امرار معاش به کار کردن نیاز دارند و از آن طرف پروژه های عمرانی کمتری

 نسبت به گذشته در کشور فعال است، پس دستمزد مهندسان نیز به دستمزد کارگران ساده نزدیک می شود و اگر می خواهند

 وضعیت شان را بهبود دهند بهتر است که در مقابل کارفرما با کارگران متحد شوند تا این که انتظار داشته باشند کارفرمایان

 به خاطر تحصیلات دانشگاهی، دستمزد ایشان را افزایش دهند. هم چنین توضیح می دهم که کار یدی کارگران افغانسQQتانی

 هم چون کار فکری مهندسان ایرانی برای پروژه های عمرانی ضروری است و آن چیزی که ضرورت نQدارد اتفاقQاq فعالیت های

 رئیس شرکت است که بخش عمدهاش بستن قرارداد و گرفتن پول از طریق زدوبند با دولت، و بخش دیگرش نیز مربوط به

استثمار کارگران ایرانی و افغانستانی است. 

 صحبت هایم برایشان بسیار عجیب است. آن ها نمی توانند حتی تصور کنند که با کارگران افغانستانی متحد شوند. آرزوی شان

 این است که پادوی خوبی برای رئیس شرکت باشند تا بلکه روزی به مقام رئیس کارگاهی نائل گردنQQد. رئیس کارگاه مان،

U دادوبیQQداد کردن بQQرای اجبار مهندسان و کQQارگران بQQه انجام20مهندسی با سابقه ی بیش از    سال است با وظیفه ی اصلی 

  میلیون تومان در ماه است و گویی از خرده فعالیت های50وظایف شان. مزد تجربه ی اجرایی و کثیف کردن خونش روی هم، 

  میلیون تومان کاسب می شود. وقتی به او30تجاری که از قبل و از ارتباطات و تجربه  کاری سالیان نصیبش شده نیز ماهی 

  میلیون خرج برمی دارد و فعلاq با50گفتیم نردبان در فلان محل کارگاه ایمن نیست و باید پله به جایش زد، گفت که پله زدن 

 همین سر کنید. او یک بار وقتی شکایت مهندسان جوان تر درباره ی وضع اقتصادی را شQنید، یQک ساعت تلاش کرد تQا با

 بازگویی سوابق شغلی و حقوقش در دوران جوانی و مقایسه ی آن با درآمد کنونی اش به آنان اثبات کند مهندسی که رشد

شغلی اش را کرده باشد نسبت به سال های گذشته، درآمد حقیقی اش کاهش پیدا نکرده است.

 یک روز که برای ورود کارت می زنم متوجه وضعیت غیرعادی انگشتان نگهبان درب ورودی که جوانی سی وچند ساله است

 می شوم. میگوید قبلاq راننده لودر بوده و در یک حادثه، سه انگشت خود را از دست داده است. انگشت ها قطع نشده بودند اما

ت نگهبانی به کار خود ادامه دهد. xم Uحسی نداشتند. او به جان مدیر شرکت دعا می کرد که بعد از حادثه به او اجازه داد در س 

q 1یک روز هم، مسئول بچینگ   ساله با ظاهری بسیار شکسته است، بعد از چند روز غیبت دیدم و50 را، که کارگری حدودا

 وقتی علت غیبت چند روزه ی او را جویا شدم، گفت که سکتهی قلبی کرده و چند روز بستری بوده اسQQت. خQQودش فشQQار

 سنگین کاری را علت سکته ی قلبی می دانست. همین حقوق سه ماه عقب افتاده ی کارگاه نیز معمQQولاq سر موعQQد پQQرداخت

 نمی شود و وقتی روز آخر بeرج می گذرد، همه هر روز از حساب دار می پرسند بالاخره حقوق کی واریز میشود و او نQQیز تنها

 دستگاهی که شن و ماسه و سیمان و آب را برای تولید بتن مخلوط می کند. 1
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 حدس و گمان هایی مطرح می کند که بازه ی زمانی چند روز دیگر تا یکی دو هفته ی آینده را در بر می گیرد. مسئول بچینگ

 وقتی در این روزهای انتظار به سر می بریم، هنگام قدم زدن در کارگاه هر کسی را می بیند می گوید: »انقدر کار نکنید! وقتی

 پول نیست چرا بیخودی به خودتان فشار می آورید.« البته خودش کارهایش را مثل همیشه به موقع و به بهQQترین شQQکل

 ممکن انجام می دهد و اعتراضش از این سطح فراتر نمی رود.

 حساب دار کارگاه تقریباq با تمام کارگران و کارمندان و مهندسان آشنا است و بگو و بخند دارد. چهره اش در کارگاه همیشه

 شاد و خندان است و با همه شوخی می کند. صبح ها موقع آمدن به سر کار با او هم مسیر هستم و با هم صحبت می کنیم. از

 خانواده ای کشاورز و پرجمعیت از مرزهای شرق کشور آمده است. شب ها در کانکس کارگاه می خوابیده و به تازگی خانه ای

 اجاره کرده است. صبح ها در اتوبوس همیشه بی حال و افسرده است. بار نخست کQQه چهQQره ی واقعی اش را دیQQدم پرسQQیدم

 »مشکلی برایت پیش آمده است؟«. گفت: »مهندس حالا درسته می گوییم و می خندیم ولی از هر نظری که نگاه کنی اوضاع

 زندگی در بدترین حالت ممکنه.« می گوید: »مدیران این شرکت، تک به تQQک خیلی آدمهای خQQوب و سالمی هسQQتند، اما

 سیستم به گونه ای است که همه داریم اذیت می شویم.« روز دیگری می گوید: »این شرکت قشنگ مثل یک ایران کوچQQک

 می مونه. همه جا همینه! کارگران کار می کنند و همه چیز را تولید می کنند. ولی سرمایه داران همه چیز را بر می دارند. توی این

 کارگاه فقط اون کارگر افغانی هایی که کلنگ می زنند دارند کار مفید انجام می دهند. اما از همه بدبخت ترند و کلی مفت خور

دارن از کار اونا می خورند.« 

 نکته ای ندارم که به توصیفات دقیق او بیافزایم. تنها پرسش »چه باید کرد؟« را مقابلش می گذارم. می گویQQد: »هیچ کQQاری

 نمی شود کرد. من تصمیم گرفته ام دیگر اصلاq فکر نکنم تا حالم از این بدتر نشود. جامعه را نمی توان تغییر داد. اما خودت را

  خیلی امید داشتم اما الان هیچ امیدی ندارم و می خواهم سیستم خودم رو به پاچه خواری1401می توانی تغییر دهی. سال 

  را زیر سؤال برده و به او یادآور می شوم که این اعتراضات تنها خواسQQته های1401تغییر دهم.« امید او به اعتراضات سال 

 مبتذل سبک زندگی طبقات بالا را بازنمایی می کرد و رهبران برج عاج نشینش هم خواستار حفظ همین جامعه ی سرمایه داری

  مقایسه کرده و تفاوت ماهیت آن ها را یادآور می شوم. او98و بهره کشU کنونی هستند. سپس این اعتراضات را با شورش آبان 

  در شهرسQQتان محQQل زنQQدگی اش بQQوده،98که خود به عنوان یک جوان طبقهی فرودست از نزدیک شاهد اعتراضات آبان 

 مشاهدهای جالب از رفتار طبقات گوناگون در اثنای این شورش را برایم بازگو می کند: »مردم پاشدن می گن بنزین گرون نشه!

 مغازه دار بی شرف نگران اینه اجاره ی مغازش رو نتونه بگیره و دعا می کنه سریع تر اعتراضات سرکوب بشه.« نتیجه او از این

 مشاهده این است که گویی چگالی بی شرف ها در جامعه زیاد بوده و همین مانعی برای اثربخشی هرگونه اعتراض است.

 یک روزU تعطیل که به سر کار می رفتیم، یکی دیگر از همکاران که مهندس اجرایی بود را دیدیم. درباره ی چرایی عدم هرگونه

 qنفر جمع بشن تو محوطه کنار هم،50اعتراض به شرایط سخت کارگاه پرسیدم. مهندس اجرای پایین شهری گفت: »اگر واقعا  

 قطعاq یه کاری می تونن بکنن. ولی هیچ وقت اینجوری نمیشه. چون خود من اولین نفری هستم که در میرم.« او ابتکار جالب

ه ی اجاره ص‡ eالان میلیون ها نفر توی پایین شهر که هر ماه استرس و غ qمشابهی را نیز در مقیاسی بزرگ تر مطرح کرد: »مثلا 



5

 خونه را دارند با هم بگن آقا نمی دیم، مالکان چی کار می تونن بکنند؟! ولی هیچ کسی پیش قدم نمیشه چون تا بخوان بقیQQه

 دوزاری شون بیفته و به خودشون بجنبند کله ی کسایی که پیش قدم شدند را می کنند زیر آب.« این که او تضاد منافع طبقات

Uپشتیبانی Uرا در سطح کلان جامعه چنین روشن و بدون آغشتگی به توهمات ایدئولوژیک بورژوایی تشخیص داده و در واقعیت 

 حکومت از منافع طبقات بالادست محلی از اعراب نمی دید، برایم بسیار تحسین برانگیز بود.

 حساب دار کارگاه آرزویش آن است که روزی به آمریکا مهاجرت کند. او خیال پردازی هایش در این باره را با همه به اشتراک

 می گذارد. این که شهر میامی در ایالت فلوریدا را انتخاب کرده است و حتی اگر یک روز از عمرش باقی مانده باشد هم باز این

 رویا را عملی خواهد کرد. مالکان شرکت،  دو مهندسU شریک هستند. یکی از آن ها یک ماه در میان به آمریکا نزد خانواده اش

 می رود و دیگری هم سابقه ی زندگی در کانادا را دارد. آن ها هیچ اعتنایی به وضعیت کارگران، مهندسان و کارمندان شرکت

 نداشته و تنها با مدیران میانی در ارتباط هستند. مدیران میانی شامل معاون فنی، رئیس کارگاه، مدیر دفتر فنی، مدیر کنترل

پروژه و مدیر مالی شرکت می شوند.

 هر بار که حساب دار کارگاه از آرزویش برای رفتن به فلوریدا می گوید، به چشم یک احمق به او نگاه کرده و مدیران میانی او را

 مسخره می کنند؛ طبقه ی متوسطی های مفلوکی که هنگام خوش گذرانی های رئیس شرکت در آمریکا، کسب وکار و ماشین

 سوداندوزی او را سر پا نگه داشته اند، پز مسافرت های چند روزه ی خود به کشورهای غربی را به کارگران می دهند. حسرت

qزی نسبتاQQت و فهم غریQQمی خورم چگونه جوان کارگری که طعم ستم سرمایه را با گوشت و پوست و استخوان چشیده اس 

ویی از ماهیت و روابط طبقاتی جامعه دارد، این چنین از ناامیدی به استیصال افتاده و تمام نیروی ذهنی و عاطفی اش eپیش ر 

 را معطوف به یک تصویر زیبا از گوشه ای از آمریکا نموده است. تصویری که اگر هم در آن زیبایی ای نهفته باشQQد بQQه کQQام

2سرمایه داران آمریکایی است و نه کارگران همطبقه ای او در آن دیار.

 با یکی از مهندسان دفتر فنی که برای عکس گرفتن از فرآیند اجرایی پروژه گاهی اوقات به ما سر می زند آشنا شده ام. او نیز

 جوانی از طبقهی فرودست و از یک شهرستان کوچک در مرکز کشور است. با او و حساب دار شرکت گQاهی اوقQات بQیرون

 می رویم و صحبت می کنیم. جوانی تنها در تهران است که از سالها کQار طاقت فرسا با ساعت کQاری زیاد بسQیار خسQته و

 فرسوده شده است. بسیار خوش اخلاق، مهربان و آرام است. آرزوی زندگی اش این است که کاری پیدا کند که پنج شنبه هایش

 تعطیل باشد. مدت هاست دنبال چنین کاری می گردد اما موقعیت هایی که یافته است حقوق بسیار پایینی دارند و او نمی تواند

 در این اوضاع اقتصادی شکننده چنین کاهش درآمدی را قبول کند. اندک زمانU آزادی کQQه بQQرایش باقی مانQQده را نQQیز در

 صفحات اینستاگرامی به دنبال معرفی رمز ارز جدید یا فعالیت سوداگرانه ی مشابهی می گردد تا بلکه بتواند به راحQQتی پQQول

 هنگفتی به جیب بزند و از این فلاکت رهایی یابد. یک بار سیستم پیمانکاری جاری در پروژه های عمرانی را نقد کرده و آن را

 میانجی نقدهایی بنیادین تر به جایگاه طبقاتیU بورژوازی در سطح جامعه و سیاست ایران کردم. با نگاهی تند به من نگریست و

  شهر میامی در آمریکا معروف به اجارهخانه های بسیار بالا و هزینه ی زندگی بالاتر از حد متوسط در ایالات متحده آمریکا بوده و دلیل آن، هجوم 2

 سرمایه داران آمریکایی و غیرآمریکایی به این منطقه برای خرید ملک به منظور خوش گذرانی است.
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  جورج اورول می اندازد.« به او گفتم: »واقعا فکر می کنی1984گفت: »این صحبت هایت من را یاد رمان مزرعه ی حیوانات و 

 تخیلات جرج  اورول بQه گردپای جهنم سرمایه داری کQه من و تQو و میلیون ها کQارگر ایQرانی در آن زنQدگی می کQنیم هم

 می رسد؟!« او با ناباوری متوجه گرایش فکری من شده و من نیز فرصت بحث عمیق تر و مفصل تر با او را پیQQدا می کنم. تQQا

 آستانه هایی از بحث کنجکاوی نشان داده و کلیت حرفهایم از نظرش منطقی است. اما حوصله ی ادامهی بحث را ندارد. تمام

 فکرش درگیر کسب مهارت یا ورود به فعالیتی است که تغییری ملموس ولو اندک در زندگی اش ایجاد کند.

 گرایش هایی که در کارگران این کارگاه مشاهده کرده ام، قطعاq بازنمای تمامیت گرایش های درون طبقه ی کارگر نیست. اما

 نمایان گر بخش قابل توجه و مهمی از این گرایش ها است. هربار که تلاش می کنم با آن ها درباره ی منافع تاریخی و اساسی

 طبقاتی شان سخن بگویم، واقعیت سختU ناامیدی، روزمرگی، اوهام و ناتوانی این اعضای طبقه ی کارگر، محکم تر از گذشته به

می کنم تا جنبه های طبقاتی امیدوارکننده در نگرشها و رفتارهای آنان را که به لطف انکشاف  صورتم سیلی می زند. اما تلاش

 واقعیت و به هزینه ی رنج های فراوان نصیب آنان شده است را همواره در نظر نگه داشته و رصد کنم. زنندگی کثافت ارتجاعی

 که بر ذهن و روح و جان بسیاری از کارگران ایرانی غلبه یافته، پراتیسین کمونیست را مجاز به نادیده انگاشتن شQQعله های

کوچک و گذرایی که از دل همان کثافت زبانه می کشد نمی کند.

 حیاتU طبیعت و تاریخ به برکت تضاد جاری است و آن تضادی که به هستی یک پراتیسین طبقاتی معنا می دهد همین تضاد

 طبقاتی است که در تک تک سلول های پیکره ی طبقه ی کارگر با شدت و به انحای مختلف نمود می یابد. هر پراتیسین طبقه ی

 کارگر در مواجهه با چنین وضعیتی طبیعتاq باید تلاش کند تا در دل این اقیانوسU نه چندان خروشان طبقه ی کارگر، خود را از

 نقاط نسبتاq ساکن تر دورتر کرده و به موج های امیدبخش ترU آن نزدیک کند. تنها پراتیسین هایی بردبار و مجهQQز بQQه نQQیروی

 استقامت و تداوم می توانند از مغاک ناامیدی ها، روزمرگی ها، اوهام و ناتوانی های این اقیانوس برحQذر مانQده و بQه وظیفه ی

تاریخی خود در قبال سونامی ای که به حکم انکشاف تضادهای عمیق در این اقیانوس سر برخواهد آورد عمل کنند.


